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 هکیدچ
صدرا  ن مل متو  یو مطالعه و بررس  یتحلیلیفی روش توصگیری از  ره با به  کوشدیم  مقاله   ینا

  یت در ترب   تواند ی به خدا م  یشخو  ی و تعلق وجود  ینشان دهد که درک انسان از امکان فقر
واقع شود؛ چرا که از نظر ملصدرا قوام ممکن به واجب و قوام نفس  و مؤثر    ید نفس انسان مف

عادت  س  و  یراست. مطابق نظر ملصدرا وجود مساوق با خ  یلتعا  ریابه عقل و قوام عقل به ب
اما در عاست به واسط  ین؛  ا  ازکمال و نقص    ةحال وجودات  از    ، رو   ینهم متفاوت هستند؛ 

در نزد    یزی وجود هر چکه  معتقد است    یاست. و  یشترب  او  سعادت  باشد،   ترهرچه وجود تمام 
 تر بخش حاصل باشد، لذت   یش برا  یزن  مقومش  و   سبب  جودو  راگ  و  است  بخشلذت   شیخو

بنابرا  ی وجود  کمال  و  او  وجود   هم  آن  که   چرا  ود؛ب  خواهد به    یناوست.  بتواند  انسان  اگر 
به خدا   ینبرسد که خود را متعلق محض و ع  یادرجه ببربط و تعلق  امکان فقر  یندوند    ی و 
نما  یشخو درک  وجود  تواند یم  ید، را  کمال  ترب  یش خو  ی به  هدف  (  است نفس    یت )که 

ا  افزون .  یابددست   به آن  ، ینبر  و    یشن وجود خوانساتا    شودی م  ببس  درک علت و تعلق 
را  )چ  یند حاضر و ناظر بب   یش و خود را نزد علت خو  یابدرا در  یش خو  یارتباط با علت وجود 
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۵۴    

نزد علت مجرد خوکه معلول مجر او    یشد همواره  به علت و حضور  حاضر است( و توجه 
 .  را در انسان فراهم کند بیتی تر هایینه زم اندتویم

ترب  :هــاکلیـدواژه فقرسعاد  نفس،  یتملصدرا،  امکان  وجود  ی،ت،  تعلق  درک    ی،درک 
 .یعلت وجود 

 
 دمه  ق م 

توانذذد نفذذس خذذویش را در یر اسذذت و مذذیپذذذربیتتعمر  ةانسان موجودی است که تا آخرین لحظ
 تربیذذت در دیذذدگاه ملصذذدرا بذذه معنذذای پذذاک گردانذذدن  ات  جهذذتم مطلذذو  آن تربیذذت نمایذذد.

 ،  1363، ملصذذدراورت حذذق اسذذت )تجلذذی صذذ  پذذذیرش بذذرایسذذازی آن هذذا و آمذذادهاز پلیذذدی
 معتقذذد اسذذتلنذذی نفذذس در جهت رسیدن به تجرد عق  ،تربیتم نفس انسانبا بیان  وی (.50  -51ص
دو روح یعنی روح حیذذوانیم از ای دارد؛ چرا که انسان از جمله موجوداتی است که خلقت ویژهکه  

شود تا بتواند در هر زمان خلق و لذذبس سبب میاست و همین    اقی تشکیل شدهب  فانی و روح ملکیم
و از دیگذذر ترقذذی  منذذزلتواند از منزلی به چنین میجدید و مرگ و حیات مجددی داشته باشد. هم

منذذازل تمذذامی از بذذا گذذذر ایذذن فناهذذا  ةوسذذیلتواند به ى که بزمانتا    ؛تحول کند  دیگر  ةئ نشه  ب  ایهئ نش
ه تخلذذق بذذ را شذذروک کنذذد تذذا بتوانذذد ماسماء الهذذى    و  منازل ملکوتى  ردسیر    ،کونى و مقامات خلقى

بذذا  ملصذذدرا .(71 ص ،1ج، 1340، همو) رسدبمقام فناى کلى و بقاى ابدى ه  بو    لهی شوداخلق ا

در مراتذذب وجذذود،  کیکتکیه بر مبانی فلسفی خویش همچون اصالت وجود، تشخص وجود، تشذذ 
 ی موجودات بر اساس وجذذود، هویذذتشخص  ورت، وحدتص  حرکت جوهری، تشخص هویت با

 یمقذذدار یهاصذذورت، حصول فس الی به نخیال و قائم بودن صور خی  ةو تشخص بدن به نفس، قو
اجنذذاس عذذوالم و و منحصذذر نمذذودن بذذه حسذذب اسذذتعدادات و انفعذذا ت   یجرمذذ   ئتهی   و  هاو شکل

اسذذت. وی  لبقذذاء ا ةذالحدوث و روحانیذذ  ةذجسمانی  معتقد است که نفس   ،ت منحصر در سه عالمئآنش

سذذتکمالی خذذویش شود و از این رو حرکذذت انفس انسان با حدوث بدن حادث میکه  معتقد است
خذذویش  کمذذالاعلی  ة و تجرد و مرتب  تی به فعلبتواند کند تا از مىمراتب وجود آغ ن یترن یی از پارا  

 (. 185 -197ص 9ج ،1981، همودست یابد )

در دیذذدگاه ملصذذدرا و انسذذان  تحلیلی به تربیت نفذذس  یکوشد تا با روش توصیف حاضر می  مقالة   
قذذرى، امکذذان ف  بپردازد.  به خداوند  از تعلق وجودی و امکان فقری خویش   ویآن با درک    ارتباط

اش بذذه و وابستگى وجود معلولى به وجود علىّ و خاصیت فقر  اتى وجود امکانى و وابستگىتعلق  
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وصذذب بذذراى امکذذان فقذذری، کان در  ما  یم کهکن   توجه  البته بایستی به این نکته  .استوجود واجب  
 کندمى  نسبت به وجود علىّ بیان  را  هانلولى است و عین الربط بودن آحقیقت عینى وجودهاى مع

سذذتگی وابدر امکذذان فقذذری، نیازمنذذدی و  (.26 ص؛ شذذیروانی، 172 ، ص3ج حسذذن زاده آملذذی، )

د علذذت اسذذت؛ چذذرا علول در  اتش نیازمنذذ است. وجود م و نه ماهیت آنل  از آن وجود معلو  تاًاصال
 که اگر در  اتش نیازمند علت نباشد، نیازمندی عذذارب بذذر  ات آن بذذوده و معلذذول در  ات خذذود

 ،شود. بنذذابراین  ات معلذذولنیازی با معلولیت جمع نمیبود؛ در حالی که بیاز از علت خواهد  نی بی
بذذه علذذتش اسذذت  وابسذذته ات خذذود اسذذتقللی نذذدارد و د معلول در جوازمندی است؛ یعنی وعین نی 

وجذذود  ةمعلول و نحذذو حقیقت هردر واقع مطابق با امکان فقری، (.  30  ص  ،2، ج1389)طباطبایی،  

. به عبارت دیگر، حقیقذذت استبستگى به واجب الوجود  واعین ربط و    د ممکن الوجود،جومو  هر
بسذذتگى بذذه علذذت اسذذت، وابذذاط و نیذذاز و ن و عذذین ارتودامکان، عذذین معلذذول بذذ ود در جهان  وج  هر

توان تصور کذذرد. گونه حیثیت و جهتى جز ربط و تعلق و وابستگى براى آن نمىاى که هیچگونهبه
گذذردد؛ بلکذذه معنذذى بنابراین، معلول بودن بدان معنى نیست که یک  ات بذذه غیذذر خذذود مذذرتبط مى

بذذه   .(556  ص)ابراهیمی دینذذانی،    تبه غیر نیس  گىربط و تعلق و وابست معلول بودن چیزى جز عین  

 دون حق هستن ئ ون بارى تعالى وابسته به اصل حق و شئ یعنى موجودات و شطور کلی امکان فقری  
نفذذس  تواند در تربیذذتماز جمله اموری که تحلیل آن می  (.635  ، ص1، ج1387)حسن زاده آملی،  

 تربیتذذی آننقذذش نفذذس و   تمرفذذ معکمذذال  مؤثر باشد،    خدااش به  از تعلق وجودی  انسان و درک او
علت ارتبذذاط شذذناخت نفذذس و شذذناخت   تحلیل و واکاوی،  آن  یامدهای لت از معرفت نفس و پغف )

در فهذذم   ایذذ انب   می نقش تعذذال)  ن در تربیت نفس یر آث، درک انسان از علت وجودی خویش و تا(خدا

 است.( او  یانسان از امکان فقر
صذذدرا دیذذدگاه مل   ازت  تربیذذ   ةمقا ت متعذذددی در حذذوزیم که  کن البته بایستی به این نکته اشاره     

 یاهذذ بر اهذذداف و روش  یلی تحل»  ةمقال  رد را نام برد:  این مواتوان  می  هاوجود دارد که از جمله آن
 ،1392ال  در سذذ   تربیذذت اسذذلمی  ةفصذذلنامدر  کذذه    « ملصدرا  دگاهیبر کمال نفس از د  یمبتن   یت ی ترب

شذذناخت   یبررسذذ »  ةمقال  ،چاپ رسیده استنوروزی به  لیاده و رضا عازتوسط طاهره باب  16  ةشمار
علذذوم   ةمجلذذ « که توسط محسن فهیم و همکاران ایشان در  ملصدرا  دگاهیانسان از د  یفلسف   تی ترب

های تربیت نفس از دیذذدگاه »روش ةمقال  ؛سیده استبه چاپ ر  28  ةشمار  ،1394در سال    اجتماعی

در   پژوهذذی دینذذیاننسا  ةپور و هنگامه بیادار در دوفصلنام  ملصدرا« که توسط فروغ سادات رحیم
« ملصدرا  یبر اساس مبان  تی در ترب  ینقش مرب»  ةمقال  ؛به چاپ رسیده است  36  ةشمار،  1395سال  
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پذذژوهش در مسذذائل تعلذذیم و   ةعباس شیخ شعاعی در فصذذلنامانی گورجی و  مد رحموسط محکه ت
 و اصذذول  یبذذانکذذاربرد م» ةمقالذذ  ؛چذذاپ شذذده اسذذت 44 ةشذذمار، 1398در سذذال  اسذذلمی تربیذذت
 ةشذذمار  ،صدرا  ةخردنام  ةفصلنام« توسط مهدی رضایی در  تی و ترب  می ملصدرا در تعل  یشناسنفس 

و  می آن در اصذذول تعلذذ   ری انسذذان و تذذ ث  زی فصل مم»  ةبه چاپ رسیده است و مقال  1400در سال    106
اسذذلم و   ةمدحسذذین شذذریفی در فصذذلنامد عاشذذوری و اح« که توسط حمیذذ از نگاه ملصدرا  تی ترب

تمذذایز را م  ایذذن مقالذذهنچه  آاما  به چاپ رسیده است.    23  ةشمار  ،1399در سال    بیتیهای ترپژوهش 
ن آبذذه    هذذاپژوهش کدام از    که در هیچ  ی در تربیت نفس استکند پرداختن به نقش امکان فقرمی

 اشاره نشده است.

 
 ش تربیتی آنقنعرفت نفس و مکمال . 1

گیذذری بسیار مذذؤثر و کذذاربردی در شذذکل  شناخت انسان از خویش از جمله عواملی است که نقش 
خویش دارد؛ چرا که اگر شناخت انسان نسبت به خذذود تربیت نفس و درک انسان از امکان فقری  

کذذه هذذدف تربیذذت   شود  تواند سبب رسیدن انسان به کمال وجودی اوبه درستی صورت گیرد، می

عام و خاص بررسی کرد. خودشناسی عام به معنای   ةتوان به دو شیومیا  خودشناسی راست.    نفس 
ملصذذدرا  وشود شناسی میشامل انسانبه صورت کلی  کهشناخت خود به عنوان یک انسان است 

خذذود بذذه   ده است. خودشناسی خاص بذذه معنذذای شذذناختمکرحوزه بحث    رت مفصل در این به صو
آن نیز منحصر بذذه آن   ةد هر فردی است و نتیجاص خوکه خ  ی و مشخص استی و جزئفرد  ةشیو

حاصذذل از ایذذن   ةنیم نتیجذذ تذذوان بشناسیم میبخواهیم خود را به عنوان انسا  فرد خاص است؛ اما اگر
ها نیز قرار دهیم؛ چرا که هدف، شناخت موجذذودی بذذه نذذام انسذذان شناخت را در اختیار دیگر انسان

هر امذذر بذذا انسذذان بذذه عنذذوان موجذذودی ظذذابه عنوان انسان ما در ابتدا و در است. برای شناخت خود  

غیرجسذذمانی انسذذان یذذا روح اوسذذت.   بعدم  ةآید درباری که پیش میپرسشجه هستیم و  جسمانی موا
د غیرجسذذمانی و روح را در نظذذر بگیذذریم یذذا نذذهن آیذذات قرآنذذی ی انسذذان بعذذ توانیم برااینکه آیا می

 9تذذا    7توان بذذه آیذذات  آیات مینسان دارند. از جمله  د بعد غیرجسمانی در اوجو  د لت بر  آشکارا
و بذذا د یذذل صذذل در ایذذن حذذوزه بحذذث  مف   اسفار. ملصدرا در جلد هشتم  1دکراره  اش  سجده  ةسور

خذذاص   یفلسذذف   یملصدرا بر اسذذاس مبذذان  ده است.کرمتعددی، وجود روح غیر جسمانی را اثبات  

 ةدر خصذذوص نحذذو یدر مراتب وجود و حرکت جذذوهر  کی وجود، تشکهمچون اصالت    ش یخو

کذذه بذذر اسذذاس آن،  سذذتا  البقذذاء   ةذالحدوث و روحانیذذ   ةذجسمانی   ةینظرقائل به    ینفس انسان  ش یدای پ
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را  دخذذو یتکذذامل ری سذذ  وستهی پ یهراست؛ اما در خلل حرکت جو  یجسمان  ینفس در آغاز جوهر
 مجذذرد   یموجذذود  تیذذ تذذا در نها  دهذذدیمذذ ادامذذه  وجذذود    دتریوصول به مراتب برتذذر و شذذد  قیاز طر

  ن ی بذذه صذذورت جنذذ  زمذذانی و ر ابتذذدا جسذذم اسذذتد ملصدرا معتقد است که نفس در واقع  .  شودیم

  ةرتبذذ  ،ران رشذذدبذذه دو دنی تذذا رسذذ  ی. در کودکشودمی ارا دار ینفس نبات  ةرتب   ،در رحم مادر است
، الذذب  1360،  ملصذذدراشذذود )یناطقه م  سمو بعد از رشد با تفکر و تعقل است که نف   یوانی نفس ح

 (.228-229ص
وجود   ن ی چن و هم  یق ی ، سعادت حق است که کمال نفس   معتقد  کمال نفس انسان  ةملصدرا دربار   
 تمام  دشناسی دارد؛ زیرازیادی در مبحث خو  بسیارشناخت کمال انسان اهمیت    .ستانسان ا  لی اص

وط بذذه بذذ کمذذال انسذذان مر  تعریب شوند. مسلماً  اعمال و افعال انسان بایستی در جهت رسیدن به آن
از دهذذد، روح اوسذذت.  ان را تشذذکیل مذذیقت انسچه حقی چرا که جسم فانی است و آن  جسم نیست؛

حسذذب  ات   هنفذذس بذذ   و بذذرای  ...جنس همان قذذوه اسذذت  ایاز نوک    ،ایهر قوه  »کمالنظر ملصدرا  
نذذزد کذذل از  ئذذتی ود و هام وجذذ و نظ هی صور اله یبرا ش شدن ضوکو مو اتی وصول به عقل  اش،هی عقل

کمذذال  ،از ایذذن رو(. 417 ص ، 1381، وهمذذ ؛ 361ص    ،1354  ،همذذووجذذود« )  ادنذذایتا  عقل اول  

 قذذرآنو در آیات  و وصال است یمعرفت شهودی، قر  الهرسیدن به ، انسان در دیدگاه ملصدرا
 یحضور  ، علمکمال  یقصوا  تیشده است. پس غا  مطرح  4و قر  و دنو  3ی، زلف 2ابیر عندیتتع  با

(. 93 ص ،یزدیذذ مصذذباح ) شذذودیحاصذذل مذذ  هی شذذرع بی لزام بذذه تکذذاتذذ عمذذل و ال قیذذ اسذذت و از طر
دسذذت  یکند که بذذه معرفذذت الهذذ  دای مقام دست پ ن یبه ا تواندیم یملصدرا معتقد است انسان زمان

کسذذر تذذا   در ک  ملصذذدرا  باشذذد.  یو احکذذام الهذذ   می بذذه تعذذال  بندیپا  زی عمل نبر آن در    افزونو    ابدی
 که کند و معتقد استای انسان معرفی میکرداره، معرفت الهی را هدف اعمال و  ا صنام الجاهلیه

هذذا و صذذنایع حرفذذه ةچنین هذذدف همذذ ها و هممعرفت الهی، سرور تمامی علوم و معارف و مبدأ آن

ت حکمذذ   یری کذذارگه  عرفت و بذذ م  ،یاله  دارید  ة زمپس  (.  69-71،صالب1381،  ملصدرااست )
 یظذذر ملصذذدرا صذذرف حکمذذت نظذذراز ن .است یحکمت عمل یری کارگه معرفت و بنیز  و    یرنظ

بذذدون عمذذل، معرفذذت کذذه  چذذرا ؛برسذذاند یقذذر  الهذذ کمال وجودی یا همذذان را به انسان    تواندینم
تربیذذت نفذذس از طریذذق  ،از این رو. ستمعنایب یبدون حکمت نظرعمل نیز  دارد؛ چنانکهن  یارزش

از جملذذه   یلعمحکمت    د.شوپذیر میچنین حکمت عملی امکانظری و همبه کارگیری حکمت ن

در خصذذوص مسذذائل  ستهیمناسب و شا  یتا به تفکر  سازدیه انسان را قادر ماست ک  یعقلن  لیفضا
ر درسذذت د یتفکذذر ییانذذابذذه انسذذان تو یحکمذذت نظذذرو این در حالی است کذذه   ابدیدست    یعمل



 1402   پاییز، ششمهفتاد و ارة شموم، سیست و ، سال بة معرفتآین ینشریة علم            
 ______________________ ________________________ _____ ____ ___ ___________________ _________ ___ __ 

  

۵۸    

کذذه معتقذذد اسذذت  ملصذذدرا  (.  7ق، ص1422  ،همذذو)  دهذذدیرا م  یو نه عمل  یخصوص مسائل علم
متصذذب   یو به صذذفات الهذذ   ابدیدست    یوجود  یااست که انسان به ارتق   ن یا  ینظرمت  کح  تیغا

 یحکمت عملذذ  تیگردد و غا ین ی مشابه عالم ع یعقل  یاست که عالم  ن یا  ترقی دق  ری به تعب   ایشود و  

شذذود. در   یق بذذه اخذذلق الهذذ را مسلط بر بدن قرار دهد تا متخلذذ   ش یشخص نفس خواست که    ن یا
ا وآ عآممل ذذوا »إم َّ الَّذذذینآ آمآن ذذو ن ی تذذ  ةسذذور 6 ةیذذ را در آ یو عملذذ  یرنظذذ حکمذذت  تیواقع ملصدرا غا

 تیذذ مآن ذذوا«، غاذینآ آ الَّذذ »إم َّکذذه معتقذذد اسذذت   ی. وکنذذدیمذذ   انیذذ الصَّالمحاتم فآلآه مْ أآجْرٌ غآیْر  مآمْن ذذون « ب
؛ 20-21ص، 1، ج1981، وهمذذ است ) یحکمت عمل تیاتم«، غاو »وآ عآممل وا الصَّالمح  یمت نظرحک

 (.120-122ص ،آملی  زادهحسن 

 یالهذذ  یو درک حضذذور  یتجذذرد عقلذذ   ةبه مرتب   دنی رس  ،شد کمال نفس بیان  ور که  انطهم  ن یبنابرا  
از ایذذن رو  .کندیدنبال مآن را اسلم  عتیشر مطابق تربیت نفس است که    یهمان هدف  ن یاست و ا

 خذذدای بذذه انیعنذذی از نظذذر وجذذودی و نذذه مکذذ  ؛الهذذی برسذذد  در این است کذذه بذذه قذذر   کمال انسان
 خذذداهذذای  های او شبیه صذذفات و ویژگذذیو ویژگیشود و آن بدان معناست که صفات    ترنزدیک

کمذذال کذذه  اسذذت    ملصذذدرا معتقذذد  د.ن کتواند حضور الهی را نیز درک  شود و در این صورت می

افاضه شده از  ری متحد شود و در آن نظام تام و تمام و خ  یعقل کل  آن است که با  ةنفس ناطق   ةژیو
مراتذذب   ن یاست( تا آخر  یجار  یو عنصر  یفلک  هایو جرم  عیمبدأ کل )که در عقول، نفوس، طبا

ت وجذذود قذذرار آمر  ةهم  ئتی شود که در آن ه  یبه جوهر خود عالم عقل  ن ی. بنابراابدیوجود تحقق  
 (. 250الب، ص1360،  ملصدرا)دارد« 
آورد. این رو چنانچه مطرح شد شناخت انسان از خویش، خداشناسی را برای او به ارمغان می  زا   

ک مْ    فرمایذذد »وآمذذی   اریذذات  ةسذذور21  ةطور که خداوند در آیذذ همان ر ونآ  أآفآلآذذافمذذی أآنْف سذذم و در   .ت بْصذذم
فرمایذذد: می  لتفص  ةسور  53  ةداوند در آیبر این خ  افزون.  « بینیدنمی  ی هست مگرنیز آیات  خودتان

. از ایذذن رو بذذین شذذناختن خذذود و 5الْحآذذق ّ«   أآنآهّ   لآه مْ  تآبآیآّنآیآتآىّ  آفآاقم وآفمی أآنْف سمهممْ حآلْسآن رمیهممْ آیآاتمنآا فمی ا»
کذذه شذذناخت   تنگاتنگ وجود دارد؛ به این صورتای  کمال وجودی خویش با شناختن خدا رابطه

ین چنذذ و فراموش کردن خود، فراموش کردن خداوند را در پی دارد. هماز خود، شناخت خداوند  
شود تذذا د سبب میشود تا انسان به خودسازی برسد و فراموش کردن خداونبب میشناختن خدا س

هذذا ان آنتذذوت و نمیانسان وابسته به وجود خداوند اسانسان خود را نیز فراموش کند. چون وجود  

 لآذذا آده اسذذت. »وکراین حقیقت اشاره   به  حشر  ةسور  19  ةت. چنانکه آیمستقل از هم در نظر گرف  را
ق ونآ« مانند  ه ذذم   أ ولآئمکآ   أآنْف سآه مْ  اه مْنْسآفآ آ  اللآهّآ  نآس وا  ینآکآالآّذم  تآک ون وا خذذدا را کسذذانی نباشذذید کذذه  الْفآاسذذم
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کنذذد بیذذان مذذی  مائده  ةسور  105  ةچنین آیفراموش کردند خدا هم خودشان را از یادشان برد. و هم
کذذه اگذذر  د،یحکم نگاه دار( خود را ممانیشما )اتآدآیْت مْ« )اهْ  إم آا  ضآلآّ  نْمآ  یآض ر ّک مْ  لآاعآلآیکْ مْ أآنْف سآک مْ  »
  از آنها به شما نرسد.  یانیز  دی باش  تیعالم گمراه شوند و شما به راه هدا  ةهم

 
 آن پیامدهایو غفلت از معرفت نفس  .1 .1

اعمال او از    مکداهیچ    ،حاصل نکرده باشدرا  معرفت نفس  کسی    چنانچهکه  را معتقد است  ملصد
تواند بذذرای انسذذان حاصذذل هی و کمال وجودی زمانی میواهد داشت. رسیدن به قر  السودی نخ

بیذذان  قرآن ةی؛ چنانکه آدست یابدروح  مقام نورمه ب بگذرد وکه از ظلمات دواعى قواى بدنى شود  

فآ  وْلئمذذکآ » کنذذدچنین بیان مذذیهم، و  « اللَّه  وآلمیُّ الَّذمینآ آمآن وا ی خْرمج ه مْ ممنآ الظُّل ماتم إملآى النُّورم»  دکن می
که از   یهر عملزیرا    ؛ه داشتئ حکم سی   ،اىین مرتبه هر حسنها  از  پیش   «.ئاتمهممْ حآسآنات  اللَّه  سآیِّی بآدِّل 

هذذر  اسذذت و اضمحلل در صدد تغیر و زوال وو  ثباتبى ،نىظلما ؛جسم  نهمچوادر شود  جسم ص
 ،1، ج1340، وهمذذ )سذذتا نورانى و بذذاقى و  یذذزال  ،روح  نهمچو  ،شودىعملى که از روح ناشى م

 .(25 ص

شذذهوات و لذذذات و ه  حب جاه و مال و میل بکه    کندعلت سقوط نفس بیان می  ةملصدرا دربار   
 ةع حب دنیا، علت سقوط نفس انسذذانی از مرتبذذ کلی و جام و به صورت  سایر تمتعات نفس حیوانى

هآ» :آل عمران ةسور 14  ةآیکند به  وجودی خویش است و اشاره می اتم ممذذنآ وآز یمّنآ لملنآّاسم ح ب ّ الشذذآّ

 مآتآاک    آلمکآالْحآرْثم    وآالْ آنْعآامم وآ  ةذلْم سآوآّمآوآالخْآیْلم ا  ةذممنآ الذآهّآبم وآالْفمضآّ  ةِالنمّسآاءم وآالْبآنمینآ وآالْقآنآاطمیرم الْم قآنْطآرآ

و   جسذذمانى  غذذرق در لذذذاتکذذه    یهر نفس«. از نظر ملصدرا،  6الْمآآ م  ح سْن   دآه عمنْ  ه وآاللآّ  الد ّنْیآا  ةالحْآیآا

 در  ،سذذازد ش یخذذو ةبذذردار نفذذس امذذاررا مطیذذع و فرمذذان ش یعقذذل خذذو گذذردد وات حیذذوانى تمتعذذ 

 متخلذذذق  صذذذفات بهیمذذذىهذذذا و ه ویژگذذذیو بذذذ  دشذذذوور مذذذیحشذذذ م چهارپایذذذانروز قیامذذذت بذذذا 
 .(29ص،همان)گرددمی
این نظر کذذه روح   اما از  از جهت بدن به حیوانات شباهت دارد؛  چند انسانهر  ملصدرا    به اعتقاد   

نفسانی او مستعد فیضان روح قدسی است، متمایز از حیوانات است و شباهت بذذا ملئکذذه دارد؛ امذذا 
سذذیر توانذذد تواند جایگاه خویش در نظام هستی را معین نماید و مذذیحال به سبب اینکه می  در عین 

ه و تخلذذق بذذ  نمایذذدج نفسانى و روحانى تطور در اطوار ملکى و ملکوتى و معارمات کونى و  قادر م
تمذذایز لئذذک م« از مءآ ک لَّهذذاعآلَّمآ آدآمآ الْ آسْماوآ » ستا  او ممکن برای  اخلق الهى و تعلم اسماء ربانى  

 ح طذذرم قذذرآن ةطور کذذه آیذذ شود؛ چرا که برای ملئک بیش از یذذک مقذذام مقذذرر نیسذذت. همذذانمی
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قذذال وا » اند، کهیشان بیش از یک اسم تعلیم نگرفتها و هر یک از « وآ ما ممنَّا إملَّا لآه  مآقامٌ مآعْل ومٌ»  کند  می
(. از این رو آیذذات قرآنذذی 71ص همان،« )نْتآ الْعآلمیم  الحْآکمیم س بْحانآکآ   عملمْآ لآنا إملَّا ما عآلَّمْتآنا إمنَّکآ أآ

و قابذذل تعلذذیم   « ةًذلمیفآفمی الْ آرْبم خآإمنِّی جاعملٌ    »  خداست  ةبالقوه خلیف   انسان  ند کهبیانگر این امر هست 

 «.وآ عآلَّمآ آدآمآ الْ آسْماءآ»اسماء  

 قوت خویش را بیار بجا           اى زخدا   هتو بقوت خلیف                    
 و مسجود ملئکه ارب و سماست،که 

 ."نْ ر وحمی فآقآع وا لآه  ساجمدمینآ*خْت  فمیهم ممفآإم ا سآوَّیْت ه  وآ نآفآ  "
 گاه ملک خاک آدمیزادستکه سجده     گر آدمى صفتى از فرشته در گذرى                   
 ةتذذرین مرتبذذ انذذد بذذا ترقذذی در علذذم و عمذذل از پذذایین وته میبرای انسان این ویژگی وجود دارد ک   

اشذذرف  چنذذین ملئکذذه صذذعود نمایذذد و هم  ةجذذ بذذد و بذذه درآن دسذذت یا  ةوجودی به بذذا ترین مرتبذذ 
 تذذرین پذذایین هذذای نفسذذانی بذذه  نفذذس و هوااز  پیروى  تواند با  انسان می  ،بر این   افزوند.  لوقات شومخ

و با شیاطین و وحوش محشور نماید    چهارپایان نزول  انعام و  ةه مرتب و ب  سدبراسفل سافلین    و  منازل
شذذود. نور تنها از طریق علم و عمذذل میسذذر مذذی و رسیدن به شود. از نظر ملصدرا، رهایی از ظلمت

 از عمذذل  مذذرادو    .سذذتا  ، علم الهى و علذذم مکاشذذفاتشودالهی میقر     سبب رسیدن بهعلمى که  

 همذذان،) ور علوم حقیقیه اسذذتیب باطن حصول صتهذ ةفاید ست وا و تطهیر قلب باطن  ةتصفی   نیز،
ا برسذذد. وی بذذر مراتبی دارد تا بتواند به خذذدفس  عملی ن  ةقوکه  (. ملصدرا معتقد است  72-75ص

پاک گراندن ظاهر با بذذه   نخستده است:  کرس را به چهار قسم منحصر  حسب استکمال مراتب نف 
سازی و پیرایش درون و قلب از ملکذذه هذذا و خلذذق دوم: پاک  ؛ویکار بردن قوانین الهی و شریعت نب 

های های علمذذی و صذذفتورتصذذ   سذذوم: نذذورانی سذذاختن درون و قلذذب بذذا  ؛های پسذذت و تاریذذک
 پروردگذذار  ةو اختصذذاص نظذذر بذذر ملحظذذ نفذذس از  ات خذذود و انحصذذار  پسندیده و چهارم: فنذذای

ونذذد اسذذت ازلذذی کبریذذای او. ایذذن مرحلذذه پایذذان راه نفذذس در سذذیر و سذذلوک بذذه سذذوی خدا

 (.217 ص ، 1387، همو؛ 207الب،ص1360،همو)
نفذذسم خویشذذتن   انسذذان بذذهعدم معرفت  شقاوت انسان    بدبختی و  دلیلاز نظر ملصدرا بزرگترین     

دهد و اساس ایمان به آخرت و معرفت حشر ، امری که حقیقت وجودی انسان را تشکیل میاست
دسذذت معرفذذت نفذذس نتوانذذد بذذه  س در دنیاهر کقد است ا معت و نشر ارواح و اجساد است. ملصدر

 نکتذذهبیانگر همین    « فسه فقد عرف ربهرف نمن عنکه »تواند به معرفت الهی نیز برسد. چنایابد، نمی

 ةطور کذذه آیذذ کنذذد؛ همذذانچهارپایان برابری میبا تواند به شناخت خدا برسد کسی که ن  است و هر
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کذذور دل در عذذالم آخذذرت   افذذرادیچنین    ده است وکر« به آن اشاره  لُّأ ولئمکآ کآالْ آنْعامم بآلْ ه مْ أآضآ»
وا اللَّذذهآ»  ةاز این رو آی  «.یآرْجمع ونآ  فآه مْ    مٌ ع مْیٌب کْص مٌّ  شوند »میمحشور   ه مْ  نآسذذ  ه بذذ   « فآ آنْسذذاه مْ أآنْف سذذآ

د انذذ تویمذذ  خذذدا کذذردن فرامذذوش؛ چرا که است « من عرف نفسه فقد عرف ربه» عکس نقیض  ةمنزل

 نیذذزر     شذذناختو    شودمیر     شناختنفس موجب    شناخت  شود. بنابراین فراموشى نفس    سبب
شذذناخت خداونذذد بذذرای و  اسذذت    بیذذانگر آن  « فآا ْک ر ونمی أآ ْک رْک مْ»  ةینکه آ؛ چنانفس   تشناخ  بسب 

معرفذذت  از این رو کسی که  .ستا  حضوری  ،اشیاه  علم حق بنفس عین وجود نفس است؛ چرا که  
 س هذذر کذذ و  که وجود نفس عین نور و حضور و شعور است  چرا  ؛وجود نداردنفسش    ،ردنفس ندا

   .دخواهد بوبى بهره نیز ه  ئ و از حیات آن نش  واهد شناختنخخداى را   نشناسد،نفس خود را  

 ى خدا دمذانت بذذاید ز جذر نذه بذهر دو عالم             کترا این پند بس در           
 که گم کردى گر از یادش گذارىن یاد آرى             د که چنداایز حق ب         

 (13 -15ص،1، ج1340،  همو) 
 
  شناخت نفس و شناخت خداعلت ارتباط  واکاویحلیل و ت .2 .1

از جهت  ات و صفات، نردبانى به سذذوى شذذناخت آفریذذدگار آن اسذذت و انسذذان از نفس    شناخت
معرفذذت نفذذس سذذتون پایذذدارى اسذذت کذذه ع در واق. شودن تواند شبیه فرشتگامیطریق این شناخت  

کسذذانى کذذه ى  از آن بذذرا  و ناآگذذاهى  شودمیموجب تقر  به خدا و رستگارى و سعادت اخروى  
 در دنیذذا و آخذذرت اسذذت اهذذ یپلیذذد و هابدبختی تمامند، اساس آن را دار  استعداد و امکان تحصیل

شناسذذی و خداشناسذذی م بذذر خدامقذذد یسشناخودبنابراین چنانکه مطرح شد    (.10ص  ،1364،  همو)
 اهرخودشناسی و خداشناسی در خود سذذازی و تربیذذت خذذویش ظذذ   ةمرث  .م بر خودسازی استمقد

)در انسذذان( و ت موجذذودمکذذان گذشذذتن از وضذذعی ا ،از خذذودسان  می شود. بنابراین بدون شناخت ان

 .رسیدن به وضعیت مطلو  امکان نخواهد داشت
گاتنگ بین شناخت انسان از خذذود و شذذناخت خداونذذد را تن اهیم علت ارتباط  اگر بخو  ،از این رو  

یذذابیم کذذه از نظذذر ملصذذدرا قذذوام دسذذت مذذی  مهم  ةبه این نتیج  ،یمکن بررسی    ،در دیدگاه ملصدرا
ر ه باری تعذذالی اسذذت. نفذذس انسذذان در بذذادی امذذ ممکن به واجب و قوام نفس به عقل و قوام عقل ب

 نخسذذت ةشبیه به عدم است؛ اگر چه نسذذبت بذذه نشذذئ ثانی    ةا نشئ در مقایسه بای است که  شیء بالقوه

بالقوه اسذذت تذذا  ات خذذود را بذذه  بالفعل و عاقلم حساسم ابتداصورت طبیعی حساسی است. زیرا در 
 ةت ام ربوبیذذت نشناسذذد در قیامذذت قذذوام شایسذذ م عبودیت و پروردگار خود را به عنوان مقذذ عنوان مقا
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۶۲    

پروردگارش و قوام نفس به معرفت و جذذوهر عقلذذی و   این قوام بنده بهاز    اهد شناخت.خود را نخو
ودیذذت و بنذذدگی مقذذوم  ات نفذذس اسذذت، طور که عب عالمی ربانی و نوری الهی شدن است. همان

وآمآذذا خآلآقْذذت     اریات میگوید: »  56  ةتعالی است؛ چنانکه آی  الهی و ربوبی شدن هم عین  ات باری

( پرسذذتش ییکتذذایمذذرا )بذذه  نکهیا  یمگر برا  دمیافری من جنّ و انس را نو  «  د ونمإمنْسآ إملآّا لمیآعْب لجْمنآّ وآالْا
برسذذد کذذه  ایاست که بذذه درجذذه ن یکمال انسان ا ،رو ن یاز ا(. 13 -15، ص1، ج1340،  همو)کنند

 یقذذ و تعل یربطذذ  ةآمذذوز اسذذاس و آن بذذر نذذدی ق به خداونذذد بب ربط و تعل  ن ی خود را متعلق محض و ع
 ایذذ شذذده: » انی ب فاطر ةسور 15 ةیآ موضوک در ن یم است و مفاد افهسبت به علت قابل بودن معلول ن

 .د« ی الحم  یو الله هو الغن الله   یالالناس انتم الفقراء    هایا

مصون ماندن از   ةجهت و مقصد هر نوک حرکتی است و  زم  ةبه طور کلی هدف مشخص کنند   
 اح یذذزدی و گروهذذی ازص بذذودن حیذذات اسذذت )مصذذب حرکذذت معقذذول و مشذذخ  انحراف، در مسیر

ند است، عامل حرکت انسان از قوه به فعل و میندی هدفا(. تربیت نفس نیز فر212صویسندگان،  ن
هذذدف های تربیتی بایسذذتی بذذرای رسذذیدن بذذه فعالیت  ة؛ از این رو همدورشمار میبهاز خود به خدا  

 شود.   ریزیالهی( برنامهنهایی )سعادت حقیقی و قر  

 
 ن در تربیت نفسآثیر أو ت خویش ینسان از علت وجودادرک . 2

 لی وجذذود اصذذ   ن ی چنذذ همو    یقذذ ی حق   ، سذذعادتشد مطابق نظر ملصدرا کمال نفس   بیانکه  طورهمان
سذذعادت  خیر و سعادت اسذذت و شذذعور بذذه وجذذود هذذم خیذذر و  ،وجوداز نظر ملصدرا    .ستانسان ا

و بذذر هذذم  هسذذتند هذذم متفذذاوت ازکمال و نقص  ةبه واسط  توجودا  اما از آنجا که  ؛رودشمار میبه
 واز عذذدم بیشذذتر  آن خلوص و رهذذایی ،تر باشدتمام او بنابراین هرچه وجود  ؛فزونی و برتری دارند

د بذذود. خواهذذ شذذر و شذذقاوت بیشذذتر    ،تذذر باشذذدنذذاقصوجذذود او  و هر چه  است  تر  فراوان  او  سعادت

 نفذذوس وس  فارقات عقلی و سذذپ ن مآل است و پس از  حق او  ها،نآاشرف  وجودات و    ترینماملک
از نظذذر .  سذذتهاو امثذذال آنهیذذو ی نخسذذتین و زمذذان و حرکذذت    ،ترین موجوداتپایین   در نهایت

بخش است و اگر وجود سبب و مقومش نیذذز بذذرایش ذتل،  خودنزد    در  وجود هر چیزیصدرا  مل 
ال لذذذتش بذذه ادراک کمذذ و   سذذتوا؛ چرا که آن هم وجذذود  تر خواهد بودبخش لذت  ،حاصل باشد

هاسذذت نیذذز بذذر آنهایی که عبارت از ادراکذذات سعادت  ؛ت متفاوت هستنداما چون وجودا  ؛تساو

وجود قوای عقلیه اشرف از قوای حیوانیه شذذهویه و طور که  یکدیگر فزونی و برتری دارند و همان
 .تذذر اسذذتتذذر و کامذذلتمام  نهایشالذتها نیز اجل و  سعادت آن  ،م استغضبیه و قوای نفوس بهائ
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۶۳ 
۶۳ 

ت و بذذه  ات اش بذذه بذذدن باطذذل گشذذ وقتی استکمال پیدا کرد و علقه و وابستگیا  بنابراین نفوس م
 حاصذذل دتی ااو را بهجذذت و سذذروری و سذذع  ،اش بازگشذذتفریننذذدهآ  ات مبذذدک وحقیقی خذذود و  

؛ 121  -122، ص1368،  ملصذذدراکه امکان توصیفش و یا قیاسش با لذات حسی نیسذذت )  شودمی

  (.418 -419، ص 1381،  همو
وجودات در کمال و نقص از نظر ملصدرا وجود مساوق با خیر و سعادت است و چون   بنابراین    

تر خواهد تر باشد، سعادتش بیشتر و کاملمتفاوت هستند؛ بنابراین هر موجودی که وجودش کامل
ین موجذذودات اسذذت. از ترین وجودات است پذذس سذذعادتمندتربود و چون وجود حق تعالی کامل

یش ر شی برای خودش لذیذ اسذذت؛ امذذا ادراک سذذبب و علذذتش بذذرارا اگر چه وجود هصدمل نظر  

بنابراین درک علت وجودی سذذعادت بذذا تری   .ودش است، کمال وجلذیذتر است؛ چرا که علت
نسان ااگر  ،از این رو .رودشمار میبه؛ چرا که علت، کمال وجود او آوردبرای انسان به ارمغان می

صل کند، سعادت او بیشذذتر اسذذت؛ سذذعادتی کذذه هذذدف خویش معرفت حابه علت وجودی  نسبت  
مطابق نظر ملصدرا درک انسان از علت خویش همذذان   ،به طور کلی.  رودشمار میبهتربیت نفس  

شذذمار بهتری است؛ چرا کذذه علذذت، کمذذال وجذذودی او کامل  ةدرک وی از وجود خویش در مرتب 

شذذود و سذذعادتی حاصذذل مذذیبذذرای او لذذذت و کند رک مید خویش را دوقتی انسان وجو  .رودمی
د آورد؛ همذذان چیذذزی او بذذه وجذذوتواند لذت و سعادت با تری را برای که درک علت مینآحال  

 . رودشمار میبهکه به عنوان کمال تربیت نفس انسان 
بذذه   و وابسذذتهن ربط بذذه علذذت  که عی   حضور دارد؛ معلولی  علت با وجود خارجی خود نزد معلول   
بنابراین معلول علم حضوری بذذه علذذت خذذود دارد  است.ن علت آستقلل و استقللش به ا  تاسن  آ

 ، 3، ج1389)طباطبذذایی،  (البتذذه ایذذن در صذذورتی اسذذت کذذه علذذت و معلذذول هذذر دو مجذذرد باشذذند)
ود باید وجود معلوم برای عالم باشد و از طرفی امکذذان نذذدارد چیذذزی بذذرای وجذذ   ؛ چراکه(162  ص

که علذذت داشذذ توانذذد بمیت برای معلول تنها بدین صورت  این رو وجود علاز    ؛گردد  رابط موجود
علذذم در واقذذع حضور دارد و وجودش برای آن است.  ،ستم معلول اای از خود که مقوبرای مرتبه

اسذذتقللی و کامذذل آن  ةالی کذذه مرتبذذ حدر    ؛علم علت به خود علت  معلول به علت عبارت است از
 ةدر حالی که در مرتبذذ  ؛است از علم علت به خودش عبارت لمعلو علت به  است و علم  هاعتبار شد

. دلیل اینکه هر علتی، علم حضوری به معلول خود (60ص  همان،معلول در نظر گرفته شده است )

 ةد معلول نسبت به وجود علتش وجودی رابط و وابسته اسذذت و هذذیچ نحذذودارد، آن است که وجو
هست و بنابراین معلول با تمام وجذذودش نذذزد ش  علول در وجود علت لی از آن ندارد. وجود ماستقل 
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ه علت بذذه وجذذود خذذارجی معلذذول علذذم . در نتیجعلتش حضور دارد و از آن پوشیده و پنهان نیست
 (ر صذذورتی اسذذت کذذه علذذت و معلذذول هذذر دو مجذذرد باشذذندالبتذذه ایذذن د)حضوری خواهد داشذذت  

ت بذذاری تعذذالی در  ا. (161ص ،3، ج1389باطبایی،  ط؛  152-153  ،113  ، ص 1381ملصدرا،  )

صفات و کل اسماء الهی است این  ات آینه و تجلیگاهی اسذذت کذذه در آن   ة ات، مظهر هم  ةمرتب 
شذذود اتحذذادی صذذورت بگیذذرد در آن رویذذت مذذیکه حلذذول و ممکنات بدون این   ةو با آن صور هم

 (. 43 ، ص 1387،  همو ؛ 40الب، ص 1360)ملصدرا، 
ن اسذذت کذذه معلذذول در نذذزد علذذت خذذویش حاضذذر اسذذت و ایذذن آل  های معلوژگیاز ویبنابراین     

در ایذذن زمینذذه وجذذود دارد که تربیتی  ةنکت آورد. ه ارمغان تواند آثار تربیتی برای انسان بمی  حضور

به این صورت که توجه به حضذذور  ؛سان به حضور خداوند و درک این حضور استشامل توجه ان
و سذذبب ممانعذذت از انجذذام افعذذال ای انجذذام افعذذال پسذذندیده  تواند سبب ایجاد رغبت برمی  دخداون

 گذذرید  ریذذ ب و به تعگردد  در برابر گناه  تواند سبب کنترل انسان  لهی میادرک حضور    ناپسند گردد.
تذذر  یقذذو مانینسبت معکوس دارند، به هر نسبت که ا درک حضور اوبه خدا و    مانیگناهان ما با ا

رشذذد   نمایذذد.و تعهد    تی مسئول  جادیدر انسان اتواند  حضور الهی میدرک  گناه کمتر است.    ،باشد

آثذذار  گذذریو ... از د گذذرانیدحقذذوق  عی تضذذ از  یریذذ گ غرائز، جلو  لیدر جامعه، تعد  یاخلق  لیفضا
سذذلوک انسذذان در   ی، استوارسذذازآن  یت ی ترب  یهاثمره  ن یتر  ماست. مه  توجه به حضور الهی  یت ی ربت

، چنذذین بذذاوری ةیدر ساچنین هماست.  ییاز پوچ گرا  یو رهابخش  یبه زندگ  یابخشمعن   ،جهان  ن یا
 شود.یآسان م  یاله  بی عمل به تکال

 
 خویش نقش تعالیم انبیا در فهم انسان از امکان فقری. 1. 3

و شود انسان بذذه خودشناسذذی و بذذه ویذذژه خودسذذازی هایی که سبب مییکی از راه  از نظر ملصدرا

وجذذوی خذذویش را درک کنذذد، توجذذه بذذه تعذذالیم انبیاسذذت. تربیت نفس دسذذت پیذذدا کنذذد و تعلذذق 
بذذاری تعذذالی و بذذه  ت بذذه جذذوارشذذرایع، رسذذانیدن خلذذق اسذذ  ة»مقصود همذذ که  ملصدرا معتقد است  

کمذذال و از هبذذوط اجسذذاد دنیذذه بذذه   ةسعادت لقای آن حضرت و ارتقای از حضیض نقذذص بذذه  رو
و معرفت صفات او و اعتقذذاد   مگر به معرفت اللهشود  یپذیر نمامکانو این معنی    هشرف ارواح علی 

یرا که قوام ممکن به واجب است و قوام عبد بذذه ر . پذذس به ملئکه و رسل و کتب و یوم آخر. ز

مادام که عبد نفس خود را به عبودیت نشناسد، نه خود را شناخته است و نذذه پروردگذذار خذذود را و 
ر خود را شناخته است و نه خود را. زیرا ار خود را به ربوبیت نشناسد نه پروردگاچنین تا پرودگهم
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نذذی کذذه  ات بذذه ایذذن معست الوهیت و ربوبیت عین  ات الهی است؛  همچنان که عبودیت مقوم او
مآذذا  وآفرمایذذد »یذذن جهذذت اسذذت کذذه مذذیبذاته بدون انضمام معنی درگیر اله و ر  عالم است و از ا

 (.571ص ، 1381، همو(« )56/ اریات« )یآعْب د ونمجمنآّ وآالْإمنْسآ إملآّا لمخآلآقْت  الْ

چیزی جز معرفت خداوند و صعود بذذه سذذوی او از طریذذق   هدف شرایعکه  ملصدرا معتقد است     
از ای  اش نسبت به خداوند و عبودیذذت و بذذودنش بذذه عنذذوان لعمذذهمعرفت نفس به تعلق و وابستگی

گی دنیذذوی حاصذذل نیسذذت و ایذذن هذذدف در زنذذد  ودنش مستهلک در آنلمعات نور پروردگار و ب
 ارتقذذا از حذذال نقذذص بذذه حذذال تمذذام  تکونش ناقص و بالقوه اسذذت وابتدا شود؛ چرا که نفس در می
حسذذیه اسذذت،  ةقابله و وجذذود ایذذن اشذذیا کذذه از خصذذایص ایذذن نشذذئ  ةکت و زمان و مادز طریق حرا

 (. 572 صهمان،  )شاره به این امر دارد ا ةا خر ةذشود و الدنیا مزرعپذیر میامکان

مردم معین کند تا امور معیشذذتی ظر ملصدرا ناگزیر باید شارعی باشد تا روشی برای پیمودن  از ن   
شان در دنیا انتظام یابد، راه استواری ارائه دهد تا با آن خلق بذذه قذذر  الهذذی برسذذند؛ چیذذزی را کذذه 

هذذا را آنکند بر مردم فرب گرداند.  داوند را گوشزد میپیوسته امر آخرت و بازگشت به سوی خ
ا را ندا در دهند و بذذا سذذرعت تمذذام به روزی بیم و بشارت دهد که در آن از جایگاهی نزدیک آنه

ها (. مقصذذود شذذریعت370، ص 1387، همذذو؛ 360الذذب، ص1360،همذذو)ددشذذکافته گذذرزمذذین 

معرفذذت نفذذس اسذذت و بیذذداری از  ةپلذذ  اشناخت نفس و مقوم او و صعود به سذذوی پروردگذذارش بذذ 
ی دانذذی های هوس و کدورت این دنیذذاجهالت و خروج از تاریکی  رهایی از مرگخوا  طبیعت  

 شذذود؛ از ایذذن رو ترقذذی تحقق این حالت نوعی حرکت است و حرکت در زمان محقذذق مذذی.  تاس
د. پذذس حفذذن ایذذن گیذذرپست نقصان به اوج کمال در مدتی از حیات دنیذذوی صذذورت مذذی  ةاز نقط

ای بذذرای فی ضروری است؛ زیرا ایذذن نشذذئه وسذذیلهحسی است برای بدن هد  ةحیاتی که همان مرتب 
ار اسذذت، وبذذر آن اسذذت کمال است. پس هر چیزی کذذه کسذذب ایمذذان و معرفذذت بذذه خداونذذد  تحقق  

تحصیلش واجب و ضروری است و هر چیزی که ضذذد و ضذذرر آن اسذذت، تذذرکش واجذذب اسذذت 

آن به کمال خذذود دسذذت اموری که نفس با    .(382ص  ، 1387،  همو؛  372الب، ص1360،  همو)
ها تزلزلذذی پذذیش نیایذذد آن اعمذذال هذذا و شذذکبا هوسکند تا به هنگام برخورد  ابد و رسوخ مییمی

رسذذانند ماننذذد نمذذاز، روزه، حذذو، زکذذات و که انسان را به قر  الهی می  هاییند از: عبادتاعبارت
 .(382 -383، ص 1387،  همو ؛373الب، ص 1360،  همو)جهاد
زبذذونی و زیذذان بذذه ، علم رهایی بشر از  قرآندر  که  کند  بیان مییات  اسرار الآملصدرا در کتا      

سذذوی خذذدا و طلذذب رضذذایت او و   فر بذذهچگونگی س  چنین بیان کیفیت واوج بلندی و کمال و هم
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(. 47-49، صلذذبا 1363، همذذونشینی بذذا مقربذذان و فرشذذتگان او وجذذود دارد )رسیدن به حق و هم
حذذق   شذذناخت  مفذذاتیا الغیذذبچنین در کتا   هم  و  اسرار الآیات،  ا لهیهمظاهر  ملصدرا در کتا   

اول و شناخت راه درست و درجات صعود و چگونگی سلوک به سوی خدا و بذذه ویذذژه یذذاد دادن 

بنذذدگی وی را هذذدف شذذریعت   ةروش آبادسازی منازل و مراحل سلوک به سوی خداوند و طریق 
الهی، دعوت بنذذدگان بذذه سذذوی  مقصود نهایی از نزول کتا که  ن نموده است. وی معتقد است  بیا

، لصذذدرامو از حضیض  لت به اوج کمال و روش سیر به سوی خداوند است )خداوند و ارتقای ا
 (.49 -50و ص 21 ، ص  1360، همو؛ 13 -14، صالب1387

 
 نتیجه

را   تواند تربیت نفس میو علت وجودی خویش  ن فقری  ادر دیدگاه ملصدرا، درک انسان از امک

و کمذذال آن از جملذذه امذذوری اسذذت کذذه در تحلیذذل ایذذن نفس    ن آورد. معرفتبرای انسان به ارمغا
در دیدگاه ملصدرا هدف انسان این است که به کمذذال وجذذودی موضوک مفید و بلکه مؤثر است.  

 دانذذد ومذذیتجذذرد عقلنذذی  ةن به مرحلجودی که ملصدرا آن را رسید؛ کمال وخویش دست یابد
تر شذذود و صذذفات و خداونذذد نزدیذذکنکذذه انسذذان از نظذذر وجذذودی بذذه  ای  ؛قر  الهی استهمراه  به

توانذذد حضذذور ن صورت انسذذان مذذیود. در ایهای خداوند شهای او، شبیه صفات و ویژگیویژگی

خذذود، شذذناخت خداونذذد را  شناخت انسذذان ازدر واقع مطابق نظر ملصدرا، د.  کن الهی را نیز درک  
ر ونآ«  بذذه آن اشذذاره مذذی أآفآلآای أآنْف سمک مْ فم »وآ   اریات  ةسور   21  ةدر پی دارد؛ چنانکه آی کنذذد و ت بْصذذم

چنذذین شذذناخت خداونذذد سذذبب دارد. هم  در پذذیفراموش کردن خود، فراموش کذذردن خداونذذد را  
آن  ا ْک ر وا اللَّهآ کآثمیراً لآعآلَّک ذذمْ ت فْلمح ذذونآ« » انفال ةسور 45 ةطور که آیشود؛ همانخودسازی انسان می

 19  ةشود؛ چنانکه آیذذ میانسان  و فراموش کردن خداوند، سبب فراموشی خود    وده استنم  را بیان

مذذر را بیذذان االْفآاسمق ونآ« همین  ه م  أ ولآئمکآ  أآنْف سآه مْ فآ آنْسآاه مْ  اللآهّآ  نآس وا  ذمینآکآالآّ  ن واتآک و  »و آلآا  حشر  ةسور
م نفذذس بذذه عقذذل و قذذوام عقذذل بذذه قوا  قوام ممکن به واجب واین امر را در    دلیلکند. ملصدرا  می

از نظر ملصدرا وجود مساوق بذذا خیذذر و سذذعادت اسذذت و وجذذود هذذر ده است.  کرباری تعالی بیان  
 او بذذرای ،دراک سذذبب و علذذتش او ایذذن در حذذالی اسذذت کذذه  لذیذ اسذذت ان شیء  برای خود  ئیشی 
بذذه علذذت وجذذودی بت ی اوست. از این رو اگر انسان نسذذ ذیذتر است؛ چرا که علت، کمال وجودل

شذذمار بهسذذعادتی کذذه هذذدف تربیذذت نفذذس    ؛خویش معرفت حاصل کند، سذذعادت او بیشذذتر اسذذت
 .رودمی
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مطابق دیدگاه ملصدرا تربیت نفس با درک انسان از تعلق وجودی خویش بذذه خداونذذد   بنابراین    
د؛ چذذرا کذذه کذذرن مشذذاهده  توان در خودشناسی و خودسذذازی انسذذاامر را می  شود و این حاصل می

ف خودشناسی، رسیدن انسان به کمال وجودی و درک تعلق وجودی خذذویش بذذه خداسذذت و هد

شود، زیرا که هدف شرایع، رساندن انسان بذذه هم در تعالیم انبیا و توجه به حضور الهی مشاهده می
 هی است. کمال وجودی و درک حضور ال  ةمرتب 

 
 هایادداشت

خآلآ  .1 شآیْء   ک لآّ  أآحْسآنآ  بآدآأآقآه   الآّذمی  س لآالطمین //    ممنْ   الْإمنْسآانم  لْقآخآ  وآ  ممنْ  نآسْلآه   جآعآلآ  مآاء    ةٍذث مآّ  ممنْ 

همان که خلقت همه چیز را نیکو کرده، و خلقت انسان    /نآفآخآ فمیهم ممنْ ر وحمهم    ه  وآمآّ سآوآّاث   //ین مآهم
گاه وى را پرداخت، و از    آن  ى از آ  پست قرار داد او نژاد او را از مایه  را از گلى آغاز کرد 

 . ( 363 ص ،16ج ،1378)طباطبایی،  روح خویش در او بدمید

فمی   ؛(169/آل عمران)  فمی سآبمیلم اللَّهم أآمْواتاً بآلْ أآحْیاءٌ عمنْدآ رآبِّهممْ ی رْزآق ونآ  ق تمل واوآ   تآحْسآبآنَّ الَّذمینآ  .  2
 (. 55/قمر)مآقْعآدم صمدْق  عمنْدآ مآلمیک  م قْتآدمر 

ال.  3 الدِّین   لملَّهم  الذْأآ   وآ  اتَّخذَّخالمص   ممذآذمینآ  م ذذ وا  أآوْلمیاءآ  د ونمهم  نذنْ  لمی إم َّ  مْد ه عْب ذآا  إملذ  اللَّهم  ذآقآرِّب ونا   ى 
 (. 3/زمر  ) یذز لْف 

 .(8-9/نجم) ث مَّ دآنا فآتآدآلَّى، فآکانآ قا آ قآوْسآیْنم أآوْ أآدْنى. 4

آ.  5 حاتیما  و  هو)قدرت  کامل  بندگان  نفوس  و  جهان  آفاق  در  را  خود  روشن    دایکمت(  و 
و رسالتش همه( بر حق    امتی قحکمت و    اتیتا ظاهر و آشکار شود که خدا )و آ  می گردانیم

 است.
 یهااز طل و نقره و اسب  ییهاانی به زنها و فرزندان و هم   لی از م  ، یشهوات نفسان  مردم را حب.  6

ننشان مزارک    انیچهارپاو    کوی دار  زو  نظر  دلفر  بای در  )ل  بیو  اکن یاست،  زندگان  نهای(    یمتاک 

 . کوی نل بازگشت و نزد خداست منز است ی ( دنی)فان
 

 ی سپاسگزار 

نو  یقتحق  ین ا انجام شده و از ه  یسندهبه صورت مستقل توسط  کمک   ینهاد  یاسازمان    یچمقاله 

 نشده است.  یافتدر یمال
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 .1387،  علمیه(  ةنشر دفتر تبلیغات اسلمی حوز کتا  )مرکز چاپ و  
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 انجمذذن  ،، مقدمه و تصحیا از محمذذد خواجذذوی، تهذذراناسرار الآیات  ،مد بن ابراهیم، محملصدرا
  .1360،  حکمت و فلسفه  

 یا و تعلیق از سید جذذلل ، تصحالشواهد الربوبیه فی المناهو السلوکیه  ،، محمد بن ابراهیمملصدرا
 .الب1360، جامعی للنشرالمرکز ال ، ین آشتیانی، مشهدالد  

  ةسسذذ ؤم ،، ترجمذذه و تعلیذذق محمذذد خواجذذوی، تهذذراناسذذرارالآیات ،م، محمذذد بذذن ابذذراهی ملصدرا

 .الب 1363،  حقیقات فرهنگیت عات ومطال  

  ةسسذذ ؤم ،، تصحیا و مقدمه از محمد خواجذذوی، تهذذرانمفاتیا الغیب  ،محمد بن ابراهیم  ،ملصدرا

 . 1363  ،نگیهتحقیقات فر  

 .1364،  امیرکبیر  ،، تهرانا لهیهالمظاهر  ةذترجم،  ، محمد بن ابراهیمملصدرا

محشی اسذذماعیل   ،  9، جةذا ربع  ةذفی ا سفار العقلی   ةذالمتعالی   ةذالحکم  ،، محمد بن ابراهیمملصدرا

 رس زنجانی و علی بن عبذذد اللهبن محمد سمیع واحد العین اصفهانی و محمد بن معصوم علی مد
مقدمذذه   ،محمد حسذذین طباطبذذایی  و  مهدی سبزواری و علی بن جمشید نوری  زنوزی و هادی بن 
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 .1371، مولی  ،انرعلی عابدی شاهرودی در اصول و تطور فلسفه، ته  ةمقدم   
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 ، مقدمذذه و تصذذحیا و تعلیذذق از محسذذن ةذکسرا صذذنام الجاهلیذذ ، ، محمذذد بذذن ابذذراهیمملصذذدرا

 .الب 1381، بنیاد حکمت صدرا  ،جهانگیری، تهران   
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 هذذادی علذذی بابذذایی، بذذا حواشذذی حکذذیم مل  ة، ترجمذذ ةذشذذواهد الربوبیذذ   ،، محمد بن ابراهیمملصدرا
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 .1981،  دار إحیاء التراث  ،بیروت   
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Extended Abstract 

Introduction                                                                             

According to Mûllā Ṣâdrā, a human being is a creature who 

is educable during his life. By “Education” Mûllā Ṣâdrā 

means to purify human soul from the vices and to prepare it 

for receiving the manifestation of the Divinity. Relying on 

his philosophical foundations, Mûllā Ṣâdrā argues that the 

soul is corporeal in its coming-into-being and spiritual in its 

survival. He believes that the soul comes into being with the 

coming-into-being of the body and thus begins its perfecting 

motion from the lowest degree in order to achieve its 

actuality, immateriality and the highest degree of perfection. 
      This paper tries to discuss descriptively and 

analytically on educating the human soul from Mûllā 

Ṣâdrā’s view and its relation with his understanding of the 

Existential Dependence on and the Essential Need to God. 

The Essential Need to God refers to the existential 

dependence of an effect on a cause and the essential 

dependence of a Contingent being to the Necessary Being. 

Among the things which can influence on educating the 

human soul and on a  human being’s understanding of his 

existential dependence on God, one can refer to a perfect  
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self  -  knowledge and its  role in educating the soul, his  
understanding of his existentiating cause, and its influence 

on educating the soul. Of course, it should be noted that 

there are numerous papers about Mûllā Ṣâdrā’s view of 

education, but what distinguishes this paper from other 

papers is the role of the Essential Need to God in 

educating the soul, which has not been discussed in none 

of the other papers.   
 
1.The perfect self-knowledge and its role in educating 

the soul 

Self-knowledge is one of the things which play a very 

important role in educating the soul and a human being’s 

understanding of his Essential Need to God, because if self-

knowledge is correctly done, this will make a human being 

reach his existential perfection, which is the purpose of 

educating the soul. Mûllā Ṣâdrā believes that the perfection 

of soul is the true eudaimonia. According to him, a human 

being will reach the perfection of soul, i.e. the true 

eudaimonia, if he know God and is committed to divine 

teachings and rules as well. Thus, the vision of God requires 

both the theoretical knowledge and using the theoretical 

wisdom and the practical knowledge and using the practical 

wisdom. 
      In fact, self-knowledge is a firm pillar that reliance upon 

it makes a human being approximate to God and reach 

other-worldly eudaimonia, and the negligence of it for those 

who have the capacity and possibility of acquiring it is the 

source of all miseries and evils in this world and the 

otherworld. Thus, if we study the cause of the close 

relationship between self-knowledge and knowledge of God 

from Mûllā Ṣâdrā’s view, we would reach the conclusion 

that, according to Mûllā Ṣâdrā, a Contingent being subsists 

in the Necessary Being, the Soul subsists in the Intellect, 

and the Intellect subsists in God. 
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2. A human being’s understanding of his Existentiating 

Cause and its influence on educating the soul  

According to Mûllā Ṣâdrā, Existence is concomitant with 

Goodness and Eudaimonia, and since the existents are 

different in their perfection and imperfection, whichever 

existent is of a more perfect existence, its eudaimonia will 

be further and more perfect, and since the existence of God 

is the most perfect existence, He has existentially the highest 

degree of eudaimonia. For Mûllā Ṣâdrā, although the 

existence of everything is pleasant for it, understanding its 

existentiating cause is more pleasant for it, for its 

existentiating cause is the perfection of its existence. Hence, 

understanding the existentiating cause brings about more 

eudaimonia for a human being, for that cause is considered 

as the perfection of his existence. Thus, if a human being 

know his existentiating cause, his eudaimonia which is the 

purpose of educating the soul, will be more. Generally 

speaking, according to Mûllā Ṣâdrā, a human being’s 
understanding of his existentiating cause is, in fact, his 

understanding of his existence in a more perfect degree, for 

that cause is regarded as his existential perfection. When a 

human being understands his own existence, a pleasure and 

a state of eudaimonia are gained for him, and understanding 

his existentiating cause can bring about a higher degree of 

pleasure and edudaimonia for him, which is considered as 

the perfection of educating the soul. 

      In Mûllā Ṣâdrā’s view, the Essence of God is the 

manifestation of all his Attributes and Names, and His 

essence is a mirror in which and by which the forms of all 

Contingent beings can be seen, without happening any 

immanence or union. For Mûllā Ṣâdrā, one of the features of 

an Effect is that it is present for its Cause and this presence 

can be of certain educational effects for a human being. One 

of these educational effects is a human being’s attention to 

God’s presence and understanding this presence. This means 

that understanding God’s Presence can make a human being 

control him against the sins. In other words, our sins have a 

reversed relation with faith in God and understanding His 
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Presence; i.e., the more the faith, the less the sin. Besides, 

understanding God’s Presence can bring about responsibility 

and commitment for a human being. The growth of moral 

virtues in society, controlling the instincts, and avoiding of 

the violation of people’s rights are some of the other 

educational effects of attending to God’s Presence. At the 

same time, the most important educational effects of 

attending to God’s Presence are to strengthen the human 

spiritual wayfaring in this world, to give meaning to life, 

and to be liberated from nihilism.  

 
Conclusion  

According to Mûllā Ṣâdrā, a human being’s understanding 

of his Essential Need to God, who is his Exixtentiating 

Cause, can bring about educating the soul for him. Self-

knowledge is one of the things which are very effective and 

useful in educating the soul. For Mûllā Ṣâdrā, the final end 

of a human being in his life is to reach his existential 

perfection, and his existential perfection is to reach the 

intellectual detachment and, thereby, the approximation to 

God. This means that a human being must be existentially 

assimilated to God, and his attributes must become similar 

to the Divine Attributes in order to understand God’s 

Presence. Besides, in Mûllā Ṣâdrā’s view, a Contingent 

being subsists in the Necessary Being, the Soul subsists in 

the Intellect, and the Intellect subsists in God. Finally, for 

Mûllā Ṣâdrā, Existence is concomitant with Goodness and 

Eudaimonia, and the existence of everything is pleasant for 

it, but its understanding of its existentiating cause is more 

pleasant for it, for that cause is its existential perfection. 

Therefore, if a human being know his existentiating cause, 

his eudaimonia which is the purpose of educating the soul, 

will be more.     
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